
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

شرط جبران خسارت در قرارداد مضاربه
س( آیا در قرارداد مضاربه، سرمایه گذار می‌تواند شرط کند که 
عامل باید تمام ضررهای احتمالی بر ســرمایه را از مال خود جبران 
کند؟ در صورت عدم حصول سود از مضاربه، آیا سرمایه‌گذار می‌تواند 

از عامل، سود را مطالبه کند؟
ج( شــرط یاد شده، اشکال ندارد ولی اگر سودی حاصل نشود، سرمایه 

گذار نمی تواند از عامل، سود را مطالبه کند.

مستثنیات خمس
س( آیا موونه معیشت و زندگی جزو مستثنیات خمس است؟

ج( مخــارج و هزینه‌هایی که فرد برای گذران زندگی خود و افراد تحت 
تکفلش مصرف می‌کند، متعلق خمس نیســت. موونه و مخارج زندگی، سه 
دسته است: دستۀ اول، ابزار و وسایلی است که برای رفع حوائج زندگی شخصی 
مکلف و افراد تحت تکفلش، باید در اختیار او باشد، هر چند )احیانا( زمینۀ 
استفادۀ از آنها پیش نیاید مانند کالای خواب و ظروف برای احتیاط و میهمان 
احتمالی. دستۀ دوم، مواد مصرفی است که با مصرف آن در زندگی، عین آن 
از بین می‌رود و باقی نمی‌ماند، مانند مواد خوراکی، بهداشتی و... دستۀ سوم، 
هزینه‌هــای جاری زندگی مانند قبوض آب و برق و گاز، هزینه‌های درمان، 

تفریح، هدایا، صدقات و ...

تغییر نیت در نماز
س( آیا تغییر نیت در نماز، از نماز ادا به قضا یا از نماز قضای مغرب 

به قضای صبح جایز است؟
ج( به طور کلی تغییر نیت در نماز در موارد زیر واجب است: ۱. از نماز 
عصر به نماز ظهر، قبل از وقت مخصوص نماز عصر، در صورتی که بین نماز 
عصر متوجه شــود نماز ظهر را نخوانده است. ۲. از نماز عشا به نماز مغرب، 
قبل از وقت مخصوص نماز عشــا و قبل از رکوع رکعت چهارم اگر بین نماز 
عشا متوجه شود نماز مغرب را نخوانده است. ۳. اگر نماز قضای ظهر و عصر 
یک روز یا مغرب و عشاء یک روز بر عهده باشد و هنگام نماز عصر یا عشاء 
متوجه شود، نماز ظهر یا مغرب را نخوانده است و عدول در موارد زیر جایز 
اســت: ۱. از نماز ادا به نماز قضای واجب، البته احتیاط واجب آن اســت که 
اگر فقط یک نماز قضا دارد، به نماز قضا عدول کند؛ بخصوص اگر نماز قضا 
مربوط به همان روز باشد. ۲. از نماز واجب به مستحبّ برای درک ثواب نماز 
جماعت. ۳. از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه برای کســی که قرائت 
سوره جمعه را فراموش کرده و به جای آن سوره دیگری را خوانده و به نصف 

رسیده یا از آن گذشته است.

خرید قسطی طلا به قیمت روز تسویه
س( اگر شــخصی به صورت قســطی طلا بخــرد و مقداری 
علی‌الحساب بدهد و قرار بگذارد که آخر ماه باقی پول را پرداخت 
‌کند و فروشــنده بگوید موقع پرداخت، طلا را به قیمت روز حساب 

می‌کنیم؛ آیا این نوع معاملۀ خرید طلا، صحیح است؟
ج( تعیین قیمت کالا در معامله، لازم است وگرنه معامله، باطل می شود؛ 
بله می‌تواند هر قســمتی از طلا را که تــوان پرداخت آن را دارد، به صورت 
نقدی و به قیمت روزِ پرداخت، معامله کند؛ به عنوان مثال، یک ســوم طلا 
را به قیمت روز، نقدی معامله کند و در زمان قســط دوم، قســمت بعدی از 
طلا را به قیمت روز خریداری کند و به همین ترتیب بقیۀ طلا را به قیمت 

روزِ پرداخت، بخرد.

اعتراض به حجّی که 
گرداننده‌اش دستگاه یزیدی است

عجيب و فوق‌‏العاده است اينكه امام حسين)ع( در سوم شعبان 
وارد مكه م‏ى شود و ماههاى رمضان، شوّال، ذ‌ىالقعده و ذ‌ىالحجه 
تا هشــتم اين ماه را يعنى ايامى كه عمره مستحب است و مردم از 

اطراف و اكناف به مكه می‌آيند در آنجا می‌ماند.
كمك‌م فصل حج می‌رسد. مردم از اطراف و اكناف و حتى از اقص‏ى 
بلاد خراسان به مكه می‌آيند. روز »ترويه‏« م‌‏ىشود، يعنى روز هشتم 
ذ‏‌ىالحجه، روزى كه همه براى حج از نو لباس احرام م‌‏ىپوشــند و 

می‌خواهند به منى و عرفات بروند و اعمال حج را انجام بدهند.   
 ناگهان امام حسين‌)ع( اعلام میك‌ند كه من م‌ىخواهم به طرف 
عراق و كوفه بروم. يعنى در چنين شرايطى پشت م‌‏ىکند به كعبه، 

پشت مك‌‏ىند به حج، يعنى من اعتراض دارم.
اعتــراض و انتقاد و عدم رضايت خودش را به اين وســيله و به 
اين شــكل اعلام میك‌ند، يعنى اين كعبه ديگر در تسخير بن‌ىاميّه 
اســت؛ حجى كه گرداننده‌اش يزيد باشد، براى مسلمين فايده‌‏اى 

نخواهد داشت.
اين پشت كردن به كعبه و اعمال حج در چنين روزى و اينكه بعد 
بگويد: من براى رضاى خدا رو به جهاد مك‌ىنم و پشت به حج، رو به 
امر به معروف مك‌‏ىنم و پشت به حج، اين كي دنيا معنى داشت، كار 
كوچىك نبود. اين پشت كردن به كعبه تسخير شده امويان و حجى 
كه گرداننده‌‏اش دستگاه يزيدى بود- حجى كه ظاهرش اسلامى و 
روحش جاهلى بود- نشان داد كه اسلام اين صورت خالى نيست كه 
خاطرها آسوده باشد، معنى و حقيقت است كه به خطر افتاده است.
ارزش تبليغاتى، اســلوب، روش و متد كار در اينجا به اوج خود 

می‌رسد.
 ســفرى را در پيش می‌گيرد كه همه عقلا )يعنى عقلاىي كه 
بر اساس منافع قضاوت مك‌‏ىنند( آن را از نظر شخص امام حسين 
ناموفق پيش‏‌بينى مك‌ىنند؛ يعنى پيش‌بينى مك‌ىنند كه ايشــان 
در اين سفر كشته خواهند شــد، امام حسين در بسيارى از موارد 

پيش‏‌بينى آنها را تصديق‏ میك‌ند، م‌ىگويد:
خودم هم می‌دانم. م‌ىگويند: پس چرا زن و بچه را همراه خودت 
م‌ىبرى؟ می‌گويد: آنها را هم بايد ببرم،.... و به این وســیله در واقع 
خودِ دشمن را ناآگاهانه استخدام کرد که حامل یک عده مبلّغ برای 
امام حسین و برای اسلام حسینی علیه یزید و اسلام یزیدی باشد.

همه براى اين است كه اين صدا )اعتراض به کعبه در تسخیر 
بنی‌امیه و حجی که یزید‌، گرداننده‌اش است( هرچه بيشتر به عالم 
برسد، بيشتر به جهان آن روز اسلام برسد و بيشتر ابعاد تاريخ و 
ابعاد زمان را بشكافد و هيچ مانعى در راه آن وجود نداشته باشد..                                                                                  
* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى)حماسه حسینی 
 ج1و2( ج‏17، ص: 370- ص369؛ ص641؛ ص225 
با تلخیص و ویرایش جزئی

پرسش و پاسخ

لزوم فهم حدیث
قال الامام علی)ع(: »علیکم بالدرایات لابالروایات«

امام علــی)ع( فرمود: همتتان درایت و فهم حدیث باشــد، و نه 
روایت و نقل آن.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- کنز‌الفوائد، محمدابن علی کراجکی، ج 2، ص 31

مراتب ایمان و طرد نکردن یکدیگر
یکی از یــاران امام صادق)ع( می‌گوید: نزد امام صادق)ع( بودیم، 
ســخن از گروهی به میان آمد و من گفتــم: قربانت گردم ما از آنان 
بیــزاری می‌جوییم، چون به چیزهایی که ما معتقدیم، اعتقاد ندارند! 
حضرت فرمود: آنها ما را دوست دارند، ولی چون عقیده شما را ندارند، 
از ایشان بیزاری می‌جویید؟ گفتم: آری. فرمود: ما هم چیزهایی داریم 
که شــما ندارید. پس سزاوار است که از شما بیزاری بجوییم؟! گفتم: 
نــه قربانت گردم! فرمود: و خدا هم چیزهایی دارد که ما نداریم. پس 
به نظر تو، خداوند ما را دور انداخته اســت؟! گفتم: نه به خدا، فدایت 
شوم چه کنیم؟ فرمود: آنها را خودی بدانید و از آنها بیزاری نجویید. 
برخی از مســلمانان: تنها یک بهره )از ایمان( دارند، برخی دو بهره، 
برخی سه بهره، برخی چهار بهره، برخی پنج بهره، برخی شش بهره 
و برخی هفت بهره. بنابراین نباید کسی را که یک بهره دارد، به آنچه 
درخور دارنده دو بهره است، واداشت، یا کسی را که دو بهره دارد، به 

آنچه درخور دارنده سه بهره است و... )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج2، ص34، ح2

راه‌های شناخت احادیث جعلی)1(
پرسش:

چگونه و از چه راه‌هایی می‌توان احادیث جعلی یا موضوعه 
را از احادیث صحیح و ثقه تشخیص داد؟

پاسخ:
بــرای اینکه خدای ناکرده ما در مســیر ترویج احادیث جعلی یا 
ساختگی قرار نگیریم که چهره اسلام ناب را نزد مخاطبان مخدوش 
می‌ســازد، لازم است که راه‌های اعتبارســنجی احادیث و تشخیص 
احادیث صحیح از احادیث موضوعه یا جعلی را بشناسیم تا احادیثی 
را که از حیث ســند و یا دلالت و محتوای آن مورد وثوق و اطمینان 

است را ترویج نماییم.
مهم‌ترین راه‌هایی را که دانشمندان علم الحدیث برای اعتبارسنجی 

احادیث مطرح کرده‌اند به شرح زیر می‌باشد:
1- اقرار واضع حدیث

یکی از راه‌های شناخت احادیث جعلی آن است که واضع حدیث، 
خود به ساختگی بودن آن اقرار کند. مثلا »ابوعصمت نوح ابن مریم« 
احادیث بسیاری در فضیلت سوره‌ها نقل کرده است که پاره‌ای از آنها را 
علما ساختگی و موضوعه دانسته‌اند، زیرا خود او به نقل »شمس‌الدین 
محمد ذهبی« در میزان الاعتدال یادآور شده که این احادیث را ساخته 

و پرداخته است.)میزان الاعتدال، ج 7، ص 55(
2- ملاحظه قرائن تاریخی

برای بررســی پاره‌ای از احادیث موضوعه و ساختگی می‌توان از 
قرائــن تاریخی کمک گرفت، مثلا احادیثی که دلالت می‌کند بر کفر 
ابوطالب، می‌توان به کمک برخی از قرائن تاریخی، همچون خطبه‌ها 
و اشــعاری که از او نقل شده، به نادرستی و جعلی بودن این احادیث 
پی برد. همچنین به احادیثی که به دستور حاکمان اموی جعل شده 

باید به قرائن تاریخی توجه کرد.
»ابن ابی‌الحدید معتزلی« درد و جای شرح نهج‌البلاغه خود نقل 
می‌کند که روزی »معاویه ابن ابی‌ســفیان« به »سمرهًْ‌ ابن جندب« 
گفت: حدیثی برای مردم بساز بدین مضمون که آیه: و من الناس من 
یشــری نفسه ابتغاء مرضات‌الله، و الله روف بالعباد)بقره- 207( درباره 
»ابن ملجم مرادی« اســت، نه علی ابن ابی‌طالب و آیه: »واذا قیل له 
اتق‌الله اخذته الغرهًْ بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد«)بقره- 206( 
درباره علی‌ابن ابی‌طالب است. »سمرهًْ ابن جندب« از اجرت این کار 
پرسید و معاویه صد هزار درهم به او وعده داد، »سمره« گفت: کم است 
و معاویه مبلغ را به دویست هزار درهم افزایش داد. باز »سمره« گفت: 
کم است، و بالاخره بر سیصد هزار درهم توافق حاصل شد.)بحارالانوار، 

ج 33، ص 215(
3- مخالفت با اجماع مسلمین

روایاتی نقل شده دال بر اینکه »عبدالله ابن مسعود« معوذتین را 
جزو قرآن نمی‌دانســته است در یکی از آنها آمده است: »ابن مسعود 
معوذتین)قــل اعوذ برب الفلق- قل اعوذ برب الناس( را از قرآن خود 
پاک می‌کرد و می‌گفت: رسول خدا)ص( خود را بدان‌ها در پناه قرآن 
قرار می‌داد. محققان علوم قرآنی مدعی شده‌اند که این تهمتی است 
که به »عبدالله ابن مســعود« زده شده و قطعا با بینش تفسیری او و 
صحابی بودنش ناسازگار است. به علاوه این احادیث قطعا ساختگی و 
موضوع است، چون: اولا مخالف با اجماع مسلمین می‌باشد)فتح‌القدیر، 
ج 5، ص 651( و ثانیا به طرق قطع‌آور نقل نشــده است.)التمهید، ج 

1، ص 314(
4- مخالفت با قرآن

اگر در روایتی با قرآن صراحتا مخالف بود، دلیل ساختگی و جعلی 
بودن آن شــمرده می‌شــود. برای نمونه از ابوبکر نقل شده که رسول 
خدا)ص( فرموده اســت: »ما انبیاء چیزی به ارث باقی نمی‌گذاریم و 
آنچه از اموال ما باقی می‌ماند صدقه است.« )صحیح مسلم، ج 2، ص 
72( این حدیث از متفردات ابوبکر بوده و غیر از او کســی آن را نقل 
نکرده است. علما گفته‌اند: این حدیث جعلی است و نشانه جعلی بودن 
آن مخالفت با قرآن است.)اجتهاد در مقابل نص، علامه شرف‌الدین، ص 
122(. حضرت فاطمه)ص( در نقد سخن ابوبکر به همین دلیل تمسک 
کرد و آیاتی را از قرآن شاهد آورد، دال بر اینکه برخی از انبیاء اموال 
خود را به ارث گذاشته‌اند. این مطلب در خطبه معروف آن حضرت به 

صراحت بیان شده است.)بحارالانوار، ج 29، ص 215(
ادامه دارد

 تقدس‌زدایی از شعارها 
و ارزش‌های دینی

معاویه تصمیم گرفت اذان را )از نماز( حذف کند. اما حذف اذان 
 نه ساده بود و نه عملی می‌نمود. او ابتدا کوشید از قداست اذان بکاهد، 
از این رو آن را امری زمینی و متعارف خواند،‌ نه آسمانی و نازل شده به 
وسیله جبرئیل. او با جعل احادیثی... اذان را حاصل یک رؤیا خواند،‌ آن 
هم نه رؤیای پیامبر)ص( که رؤیای یک صحابی مانند عبدالله ‌ابن‌زید! )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وضع و نقد حدیث، عبدالهادی مسعودی، ص 111

توجه و مراقبه 
راه کسب حضور قلب در نماز

آیت‌الله امینی می‌فرمود:
در اواخر عمر شریف علّمه طباطبایی‌)ره( به محضر ایشان مشرّف 
شــدم و از ایشان پرسیدم برای توجّه به خدا و حضور قلب در نماز 

چه راهی را توصیه می‌فرمایید؟
ایشان با آهنگی بسیار ضعیف که به سختی شنیده می‌شد فرمود: 

توجّه و مراقبه و این جمله را 10 بار تکرار کرد[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1]. يادنامه علّمه، ص 2، نشر شفق، به نقل از حوزه نیوز

حکایت اهل راز

صفحه ۶
پنج‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲
۲۴ ذی‌الحجه ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۳۴۷

برخی چنان تندخو و بدخلق هستند که نمی‌توان 
با یک من عسل هم آنان را قورت داد؛ اگر خواسته‌ای 
نزد آنان ببریم، چنان به ســبب تندخویی در عذاب 
خواهیــم بود که باید گفــت: »عطایش را به لقایش 
بخشــیدیم«؛ زیرا اصولا »انســان به روی خوشش 
مهمان شود، نه به خورشت خوشش« پس اگر بهترین 
پذیرایی نیز انجام شــود، اما با تندخویی و بدخلقی‌، 
هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا »انسان مهمان روی گشاده 

است، نه خانه گشاده.«
از نگاه قرآن‌، بهشت جایی برای انسان‌های بدخلق 
و تندخو نیســت؛ زیرا چنین شــخصی به یک معنا 
اصلا ایمان ندارد و گرفتار کفر است؛ زیرا تندخویی و 

بدخلقی از لشکریان کفر و جهل است. 
بر همین اساس است که پیامبر)ص( انسانی چنان 
خوش‌خلق بود که همگی را به ســوی خود جلب و 
جذب می‌کرد و همچون عســل مردمان دورش گرد 

می‌آمدند. 
»خلق عظیــم« پیامبــر)ص( در »نرمی، رافت، 
رحمت، عطوفت و شفقت« ایشان بروز می‌کرد تا جایی 
که خداوند او را با عنوان »رحمهًْ‌للعالمین« ستود؛ زیرا 
اگر بخواهد به ماموریت رســالتی خویش عمل کند، 
می‌بایســت نرم‌خو و خوش‌خلق می‌بــود؛ چرا که با 
تندخویی‌، مردم از اطراف ایشان پراکنده می‌شدند و 
کسی به ایشان ایمان نمی‌آورد.)آل عمران، آیه 159( 
اما به سبب خلق نیک حضرت بود که مردم به ایشان 

گرایش داشتند و ایمان می‌آوردند.
مومنان باید همواره با خوش‌خویی و تبســم‌، با 
یکدیگر مواجه شــوند و ترشرو و بدعنق و مانند آنها 
نباشــند؛ زیرا خلق مومنان، بر فطرت الهی است که 

اصولا با تندخویی و بدخلقی سازگار نیست. 
کسی که تندخو و بدخلق است، همواره با دیگران 
درگیر اســت و نه تنها خود رنگ آسایش و آرامش را 
نمی‌بیند، بلکه اطرافیان نیز از دست او امان ندارند و 

رنگ آرامش را نمی‌بینند. 

غفلت، انحراف از امری مهم به سوی امری غیر مهم 
اســت که آدمی را از کمال باز می‌دارد؛ زیرا کسی که 
گرفتار غفلت می‌شود در همه امور به جای کمال‌گرایی 
به سوی اموری گرایش می‌یابد که کمال نیست، بلکه 

عیب یا نقص است. 
در حقیقــت غافل چنان تمام فکر و ذکر و حواس 
خویش را معطوف امری بی‌پایه و غیر مهم می‌کند که 

از امور حقیقی و کمال مطلوب باز می‌ماند.
گاه ممکن است شخصی به امری مهم آگاهی یافته 
و بدان گرایش داشــته باشد، اما به سبب عدم تحفّظ و 
سرگرم شدن به اموری دیگر، از آن امر مهم غافل می‌شود 
و این‌گونه مطلوب و مهم از دست می‌رود. سرگرم شدن 
انسان در دنیا به اموری دنیوی که در برابر آخرت چیزی 
جز لعب و لهو نیست، موجب می‌شود تا از خدا و آخرت 

بازماند و آخرتش تباه شود.
بنابرایــن، غفلت، از حالات قلب اســت؛ یعنی این 
قلب است که به جای آنکه به امر مهم بپردازد، به غیر 
مهم می‌پردازد. از همین رو، از پرده غفلت سخن گفته 
می‌شــود که بر قلب می‌افتد. بسیاری از مردم زمانی از 
آن رها می‌شــوند و از خواب غفلت بیدار می‌گردند که 
به ســبب مرگ، به یقین رســیده و پرده‌های غفلت از 
قلبشــان برداشته می‌شــود. اینان تا زمانی که در دنیا 
هستند گرفتار چیزی هستند که از آن به عنوان پرده 

غفلت یاد می‌شود. 
به ســخن دیگر، غفلت حالتی است که بر آگاهی 
و دانش و علم انســان به سبب عدم اهتمام و توجه به 
معلوم عارض می‌شود. پس اگر کسی به معلوم اهتمام 

داشته باشد، هرگز گرفتار غفلت نمی‌شود.
آدمی تنها با »تذکر« دائمی اســت که می‌تواند از 
غفلت رهایی یابد؛ از همین رو خدا در قرآن به انســان 
یادآور می‌شود که همواره »ذکر الله« داشته باشد و »ذکر 
کثیر« را در دستور کار قرار دهد تا هرگز دچار غفلت از 
خدا نشود.)آل عمران، آیه 41؛ احزاب، آیات 41 و 42(
البته کســی که گرفتار غفلت شــد باید او را بیدار 
کرد؛ زیرا بیداری دشــمن غفلت اســت و شخص را از 
خــواب غفلت بیدار می‌کند؛ بنابراین در تضاد با غفلت 

باید یقظه را قرار داد.
عوامل و بسترهای غفلت

براســاس تعالیم قرآن، مهم‌ترین اموری که انسان 
باید از آن غافل نشــود، خدا و آخرت و معاد است؛ زیرا 
کســی که گرفتار غفلت نســبت به این امور می‌شود، 
دنیــا و آخرت خویش را به معنای حقیقی تباه کرده و 
گرفتار زیان ابدی می‌شود؛ زیرا حقیقت زندگی، پیوند 
انسان با خدا و عبودیت و آخرت است و کسی که از آن 
حقایق و معلومات غافل شود و دائم متذکر آن نباشد، 
زندگی را تباه ساخته و دنیا و آخرت خویش را به هیچ 

فروخته است.

کســی که تندخو و بدخلق 
دیگران  با  همواره  اســت، 
درگیر اســت و نه تنها خود 
رنگ آســایش و آرامش را 
نیز  اطرافیان  بلکه  نمی‌بیند، 
از دست او امان ندارند و رنگ 

آرامش را  نمی‌بینند. 

 انســان باید هر کاری را در 
دنیا برای آخرت انجام دهد؛ 
نه اینکه فقــط برای آخرت 
باشد یا فقط برای دنیا، بلکه 
آخرت  و  دنیا  میان  می‌توان 
به گونه‌ای جمع کرد که هم از 
حسنات دنیوی بهره برد و هم 

از حسنات اخروی.

آدمی تنها بــا »تذکر« دائمی 
اســت که می‌تواند از غفلت 
رهایی یابد؛ از همین رو خدا در 
قرآن به انسان یادآور می‌شود 
داشته  الله«  »ذکر  همواره  که 
باشــد و »ذکر کثیــر« را در 
دستور کار قرار دهد تا هرگز 

دچار غفلت از خدا نشود.

که  هستند  این‌گونه  مومنان 
اعمال دنیوی را به قصد آخرت 
انجام می‌دهند و گویی چیزی 
را در این مزرعه دنیا می‌کارند 
و در آخرت محصولش را درو 
به سخن دیگر، در  می‌کنند؛ 
اینجا می‌فروشند و بهای آن 
را در آخــرت می‌گیرند؛ اما 
از آخرت، ســرمایه  غافلان 
عمرشان را در بازار دنیا برای 
دنیا عرضه می‌کنند و این‌گونه 
آن را تبــاه و ضایع می‌کنند 
و گرفتار خســران و زیان از 

سرمایه زندگی می‌شوند.
قرآن  تعالیــم  براســاس 
مهم‌ترین اموری که انســان 
نشود، خدا  غافل  آن  از  باید 
و آخرت و معاد اســت؛ زیرا 
کسی که گرفتار غفلت نسبت 
به این امور می‌شــود، دنیا و 
آخرت خویــش را به معنای 
گرفتار  و  کرده  تباه  حقیقی 

زیان ابدی می‌شود.

تندخویی و بدخلقی و مضرات آن
هادی خرسندی

همچنین تندخویی موجب می‌شــود تا انســان 
عزت خود را از دســت بدهد و در میان مردم گرفتار 
ذلت شود؛ زیرا عزت و ذلت تابع رفتار آدمی در میان 

مردم است. 
کسی که خوش‌خلق باشد، به عزت می‌رسد و کسی 
که بدخلق باشــد به ذلت گرفتار آید. )میزان‌الحکمه، 

شماره حدیث 4987(

آثار تندخویی و بدخلقی
رذایل اخلاقی پیش از آنکه به دیگران زیان برساند، 
به خود انسان زیان می‌رساند؛ به عنوان نمونه حسادت 
همانند خوره شخص و ایمانش را می‌خورد و پیش از 
آن که به دیگران زیان برساند به خود شخص آسیب 
می‌زنــد. همچنین تندخویی و بدخلقی پیش از آنکه 
تاثیرات منفی در رفتار اجتماعی شــخص بگذارد، به 
خود شخص آسیب می‌رساند، چنان‌که امام صادق)ع( 
می‌فرماید: من ساء خلقه عذب نفسه، هر که بد خلق 

باشد، خود را عذاب می‌دهد.)کافی، ج 2، ص 322(
تندخویــی و بدخلقی عامل انزجار و تنفر مردم از 
شــخص می‌شود. کسانی که تندخو هستند به خود و 

دیگران آسیب می‌رسانند؛ زیرا ارتباط و معاشرت با آنان 
سخت است و حتی موجب دعواهای خانوادگی و طلاق 
و فرار فرزندان از خانه و خانواده می‌شود؛ وقتی مردم از 
اطراف شخص تندخو فرار می‌کنند، دوست ندارند با او 
نشست و برخاست یا معامله و تجارت داشته باشند، چه 
رسد که بخواهند او را تحمل کنند و به عنوان همسر 
بپذیرند. پس اگر کسی تحمل می‌کند، برای آن است 

که پاداش صبر را از خدا بگیرد و شخص تندخو را برای 
خویش مصیبت و ابتلایی الهی می‌داند و اگر از دستش 

برآید از او رها شود، حتما رها می‌شود. 
اصولا تندخو اهل ایمان نیســت؛ زیرا تندخویی 
بیانگر درجه‌ای از کفر اســت؛ از همین رو تندخو به 
بهشت نمی‌رود، بلکه او را به دوزخ می‌اندازند؛ چنان‌که 
وقتی بــه پیامبر)ص( می‌گویند: فــان زن روزها را 
روزه می‌دارد و شــب‌ها به عبادت خدا می‌پردازد؛ اما 
تندخوســت و همســایگان خود را به زبان می‌آزارد، 
حضرت فرمودند: لا خیر فیها هی من اهل النار؛ هیچ 
خیری در این زن نیســت، بلکه او از اهل آتش است.

)محجهًْ‌البیضاء، ج 5، ص 90(
پیامبر)ص( درباره نسبت کفر و بدخلقی و ایمان 
و خوش‌خلقــی می‌فرماید: لما خلق الله تعالی الایمان 
قال: اللهم قوّنی فقوّاه بحســن الخلق و السخاء؛ و لما 
خلق الله الکفر قال: اللهم قوّنی فقوّاه بالبخل و ســوء 
الخلق؛ هنگامی که خدا ایمان را آفرید، به خدا گفت: 

مرا تقویت کن! خدا آن را به خوش خلقی و ســخاوت 
تقویت کرد؛ و هنگامی که کفر را آفرید، به خدا گفت: 
خدایا مرا تقویت کــن! و خدا او را با بخل و بدخلقی 

تقویت کرد.)المحجه‌ًْالبیضاء، کاشانی، ج 5، ص 90(
از نظر آموزه‌های اسلام، عامل بهشت رفتن مردم 
تقوای الهی و خوش خلقی اســت؛ بنابراین، کسی که 
خوش‌خلق نیســت، به بهشت درنمی‌آید؛ چنان‌که از 
پیامبر)ص( پرسیدند: اکثر ما یدخل الناس الجنه؟ قال: 
تقوی الله و حســن الخلق؛ و سئل عن اکثر ما یدخل 
الناس النار. فقال: الفم و الفرج؛ بیشــترین چیزی که 
مردم را بهشــتی می‌کند چیســت؟ آن حضرت‌)ص( 
فرمود: تقوای الهی و خوش‌خلقی. از آن حضرت)ص( 
سؤال شد: بیشترین چیزی که مردم را به آتش دوزخ 
وارد می‌سازد، چیســت؟ حضرت‌)ص( فرمود: زبان و 

شهوت جنسی.)آثار الصادقین، ج 3، ص 368(
بدخلقی انسان، نزدیکان را به وحشت می‌اندازد و از 
دورش پراکنده می‌سازد و دیگران را به نفرت و بیزاری 

می‌کشاند.)غررالحکم، شماره 5593(
اگر بخواهیم بدترین چیز را برای شخصی به عنوان 
همراه و قرین بدانیم، همین بدخلقی است که بدترین 

قرین روان آدمی است.)همان، شماره 5567(
از نظر اسلام، آثار بدخلقی تنها در ساحت معاشرت 
اجتماعی بروز و ظهور نمی‌کند، بلکه چون انسان تندخو 
و بدخلق از صفات الهی دور اســت، از رحمت و فضل 
الهی نیز محروم می‌شود، لذا بدخلقی سبب تنگی در 

روزی و رزق او می‌شود.)غرر‌الحکم، شماره 8023(
امام سجاد)ع( می‌فرماید: القول الحسن یثری المال 
و ینمی الرزق و ینســی فی الاجل و یحبب الی الاهل 
و یدخل الجنه؛ ســخن نیک- که برخاسته از حسن 
خلق اســت- مال را افزایش می‌دهد؛ رزق را رشــد و 
نمو می‌دهد؛ مرگ را به تاخیر می‌اندازد؛ انسان را نزد 
خانواده‌اش محبوب می‌کند؛ و در نهایت او را بهشتی 

می‌سازد.)بحارالانوار، ج 71، ص310(
همچنین کسانی که گرفتار صفت زشت بدخلقی 
هستند، آن را در گفتار و رفتار به نمایش می‌گذارند؛ 
بنابراین، به جای آنکه نیک گفتار باشند، زشت گفتار 
هستند و به مردم با درشتی سخن می‌گویند و القاب 
زشــت به کار می‌برند. این در حالی است که مومن با 
مــردم، خواه مومن، خواه مخالف باید به گونه‌ای نیک 
ســخن گوید)بقره، آیه 83(، پس اگر با مومن سخن 
می‌گوید، با گشاده‌رویی باشد و با مخالف با مدارا سخن 
گوید تا به ایمان کشیده شود؛ زیرا کمترین تاثیر مدارا 
با مخالف آن اســت که از شرور او در امان خواهد بود.

)تفسیر‌الامام العسکری، ص 540(
همچنین امیرمومنان علی)ع( می‌فرماید: کسی که 
در گفتار، بدخلقی را کنار گذارد و نیکوســخن باشد، 
از ملامت و سرزنش دیگران در امان است.)بحارالانوار، 

ج 71، ص 310(

از نظر آموزه‌های اسلام، عامل بهشت رفتن مردم تقوای الهی و خوش‌خلقی 
است؛ بنابراین، کسی که خوش‌خلق نیست، به بهشت درنمی‌آید؛ چنان‌که 
از پیامبر)ص( پرسیدند: بیشــترین چیزی که مردم را بهشتی می‌کند 
چیســت؟ آن حضرت‌)ص( فرمود: تقوای الهــی و خوش‌خلقی. از آن 
حضرت)ص( سؤال شد: بیشترین چیزی که مردم را به آتش دوزخ وارد 

می‌سازد، چیست؟ حضرت‌)ص( فرمود: زبان و شهوت جنسی.

 مرتضی منتظری

غفلت و غافلان 
از نگاه قـرآن

خدا به مردمان هشدار می‌دهد که نباید به ظواهر 
زندگی دنیوی همانند شــهوات و مال و فرزند و مقام و 
ثروت و مانند آنها دلبسته شوند و خود را گرفتار لعب و 
لهو و تفاخر و تکاثر کنند)حدید، آیه 20(؛ زیرا سرگرم 
شــدن به این امــور بدون توجه به آخــرت به معنای 
بی‌هدفی یا هدف بی‌ارزش است؛ زیرا لهو همان بیهودگی 
و بی‌هدفی اســت و لعب اگرچه دارای نظم و انضباط و 
حتی هدفی است، اما هدفی کم‌ارزش و بی‌اهمیت است. 
بنابراین، از نظر قرآن، بســیاری از مردم گرفتار اهدافی 
کم‌اهمیت و کم‌ارزش یا اصلا بیهودگی هستند؛ در حالی 
که هدف‌گذاری در زندگی باید همان آخرت باشد؛ چرا 

که انسان هر چه در دنیا می‌کند میوه آن را در آخرت 
درو می‌کند و عمل و آثارش را در آخرت حاضر می‌یابد 

که جزو شاکله شخصیتی او شده است.
به سخن دیگر، انسان باید هر کاری را در دنیا برای 
آخرت انجام دهد؛ نه اینکه فقط برای آخرت باشــد یا 
فقــط برای دنیا، بلکه می‌توان میــان دنیا و آخرت به 
گونه‌ای جمع کرد که هم از حسنات دنیوی بهره برد و 
هم از حسنات اخروی.)بقره، آیه 201( پس کسانی که 
تنها به ظاهر زندگی دنیوی از مال و ثروت و شهوت و 
غضب چسبیده و از آخرت غافل شده‌اند، زیانکار هستند.
)روم، آیه 7( به ســخن دیگر، سرگرم شدن به ظواهر 
زندگی دنیوی، انســان را از آخــرت غافل می‌کند؛ در 
حالی که آخرت هدف زندگی دنیوی است. پس کسی 
که به ظاهر زندگی دنیوی اهتمام می‌ورزد و سرگرم آن 
می‌شــود، از هدف اصلی معلوم که همان آخرت است 

غافل است.)همان(
مومنان این‌گونه هستند که اعمال دنیوی را به قصد 
آخرت انجام می‌دهند و گویی چیزی را در این مزرعه 
دنیــا می‌کارند و در آخرت محصولش را درو می‌کنند؛ 
به ســخن دیگر، در اینجا می‌فروشند و بهای آن را در 
آخرت می‌گیرند؛ اما غافلان از آخرت، سرمایه عمرشان 
را در بازار دنیا برای دنیا عرضه می‌کنند و این‌گونه آن 
را تبــاه و ضایع می‌کنند، و گرفتار خســران و زیان از 
سرمایه زندگی می‌شــوند.)آثار الصادقین، ج 15، ص 

518؛ بقره، آیه 86(
از نظــر آموزه‌های قرآن، هواپرســتی و پیروی از 
دلبخواهی‌هــا از مهم‌ترین عوامل گرفتاری انســان به 

غفلت از خدا و آخرت است. البته مراد از هواپرستی این 
است که شخص در شهوت و غضب گرفتار افراط شده 
و شــهوت وغضب را در غیر اهدافی به کار می‌گیرد که 
موجب رشــد کمالی اوست. چنین شخصی از آخرت و 
ذکر الله غافل است و به پیروی هواهای شیطانی نفسانی 

می‌رود.)کهف، آیه 28(
انســانی که گرفتار هواپرستی است، چنان در این 
امر افــراط می‌کند که هیچ چیز دیگر را نمی‌بیند و از 

آنها غافل می‌شود. 
از دیگر عوامل غفلت انســان تکبر ناحق است که 
موجــب انحراف از راه خــدا و تکذیب آیات تکوینی و 
تدوینی و نیز عدم انتقال آن به بندگی معبود حقیقی 
می‌شود.)اعراف، آیه 146( متکبران باطل، آیات الهی را 
می‌بینند و می‌شناسند ولی از آن به عنوان عامل بیداری 
و رهایی از غفلت استفاده نمی‌کنند، چنان‌که راه رشد 
و گمراهی را نیز می‌ببینند و می‌شناسند ولی به سبب 
همان تکبر، از راه رشد نمی‌روند و دیگر آنکه به سبب 
تکبر در راه انحراف و کژی گام برمی‌دارند. خدا در آیاتی 
از قرآن بیان می‌کند که چگونه برخی به سبب علو و ظلم 
به انکار امری می‌پردازند که صد درصد به حقانیت آن 
یقین دارند.)نمل، آیه 14( متکبران نیز این‌گونه هستند 
و آیات الهی را دریچه به سوی خدا نمی‌بینند و در غفلت 

به سر می‌برند.)اعراف، آیه 146(

از نظر قرآن، کسی که فطرت الهی و هدایت عقلی 
فطری را کور کرده باشد، نه تنها قلبش تفقه نمی‌کند 
و چشــم نمی‌بیند و گوش نمی‌شــنود، بلکه همچون 
چارپایان به زندگی می‌پردازد و حتی بدتر از آن‌، چنان 
دچار غفلت از حقیقت می‌شود که نمی‌توان امیدی به 

رستگاری او داشت.)اعراف، آیه 179(
چنین افرادی توانایی ادراکی و شــناختی فطری 
خویش را از دســت داده و گرایش‌های فطری به حق 

در آنان مرده و به جای آن، همچون چارپایان به سوی 
اموری گرایــش دارند که موجب غفلت از هدف اصلی 
یعنی آخرت می‌شــود. فرق چارپایان با این انسان‌های 
غافل این است که چارپایان به سبب جعل مقدر این‌گونه 
هستند، اما انسان خود به اراده اختیاری انتخاب کرده 
تا »انســان چارپا« یا »انسان سنگ« یا »انسان چوب 

خشک« باشد. 
فجور و گناه از دیگر عوامل گرفتاری انسان به غفلت 
از خدا و آخرت می‌شــود؛ زیرا گناه موجب می‌شود تا 
نفس معتدل دفن شود بلکه حتی تغییر هویت داده و 
گرفتار طبیعت گردد یا اصولا دریچه فطرت به ســوی 
حقایق بسته شود. در این حالت است که چنین نفس 
و قلبی کارکردهای فطری از تعقل، تفقه، تذکر، تبصر، 
تدبر و گرایش به کمال و حقیقت را از دســت می‌دهد 
و شخص فاقد قوای ادراکی و گرایشی صحیح می‌شود.
)نحل، آیه 108؛ اعراف، آیه 179؛ بقره، آیات 7 تا 18؛ 

شمس، آیات 7 تا 10(
می‌توان گفت که ریشــه غفلت در »غرور« اســت 
که همان »فریب« است، یعنی کسی که فریب دنیا را 
خورده و به مظاهر زندگی دنیوی سرگرم شده، از آخرت 
و خدا غافل می‌شود. از همین رو، امیرمومنان علی)ع( 
می‌فرماید: الیقظه نور و الغفله غرور؛ بیداری نور و غفلت 

فریب است.)غررالحکم، شماره 103(
بنابراین، بیدار کردن غافل باید در دستور کار قرار 
گیرد تا از فریب و غرور شــیطانی رها شود. کسی که 
بخواهــد در دام غفلت نیفتد باید از همان آغاز بر ذکر 
اهتمام ورزد؛ زیرا ذکر به معنای یادآوری و توجه و اهتمام 
به معلوم است تا آن را فراموش نکند یا از آن غافل نشود. 
کسی که در حال ذکر گفتن است، متوجه آن امر مهم 
است و امر غیر مهم او را از امر مهم باز نمی‌دارد و گرفتار 
غفلت نمی‌سازد. از همین رو در قرآن بر استمرار ذکر و 

ذکر بسیار تاکید می‌شود.)احزاب، آیه 41(
از مصادیق مهم ذکر، خواندن قرآن و نماز است؛ لذا 
گفته می‌شــود کسی که نماز را در وقتش می‌خواند از 

غفلت رسته است.)فروع کافی، ج 3، ص 270(
پیامدهای غفلت 

از نگاه آموزه‌های دینی، غفلت انسان از خدا و آخرت 
و حقایق هســتی موجب می‌شــود تا انسان از صراط 
مستقیم هدایت دور شده و گرفتار گمراهی و در نهایت 

دوزخ غضب الهی شود.
عدم بصیرت و ناتوانی در شنیدن حقایق)نحل، آیه 
108؛ ق، آیه 22(، سقوط در دوزخ)اعراف، آیه 179(، 
هلاکت و نابودی)همان؛ غررالحکم، شماره 9318(، خدا 
فراموشــی)اعراف، آیه 172(، تباه کردن عمر در امری 
غیر نجات‌بخش)غررالحکم، شــماره 7075(، قساوت 
قلب)اعراف، آیه 179؛ نحــل، آیه 108؛ تحف‌العقول، 
ص 327( و دلمردگی )غررالحکم، شــماره 8430( از 

دیگر آثار و پیامدهای غفلت است.
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